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 ده یچک
تجـارب خـاص، گسـترة دانـش و     . بنمایۀ دنیا یکی از مهمترین تصویرهاي کانونی در آثار ناصرخسرو است

ل دربارة جهان و انسان در مرکز اندیشه و هنر او قرار بگیـرد  رسالت اجتماعی شاعر سبب شده است تا تأم ، .
آثار ناصرخسرو در دو ساحت حکمی و عاطفی قابل بررسی است؛ در سـاحت حکمـی او بـه    تصاویر دنیا در 

نگرد و دربارة سلسله مراتب هستی و جایگاه انسان و جهان و نسـبت آنهـا   عنوان حکیمی متفکر به دنیا می
 در ساحت عاطفی در مقام معلم و واعظی دلسوز با آفرینش تصاویر منفی، سرشـت دنیـا را  . گوید سخن می

مسـألۀ اصـلی ایـن پـژوهش بررسـی و تحلیـل       . دارد کند و او را از دنیا برحذر می براي مخاطب روشن می
بـار   700ساحات تصویر مرکزي دنیا در آثار ناصرخسرو است که علاوه بر آثـار منثـور، در شـعر او بـیش از     

هاي آن نقش مهمی  هتصویر دنیا در آثار ناصرخسرو و نشان دادن زمین بررسی دقیق کلان. طرح شده است
 .بینی او دارددر شناخت ذهنیت و جهان
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Abstract  
 

Analysis of the Central World Image in Nāṣser 
Khosro’s Works 

Maryam Kasaei* 
Rahman Zabihi** 
Mohammadtaghi Jahani*** 

 
The theme of the world is one the most important central images in 
Nāṣser Khosro’s works that can be analyzed in two philosophical and 
emotional spheres. In the philosophical sphere he looks into the world 
as a sage who thinks and speaks about the hierarchy of the existence, 
the human position therein and their relations. In the emotional sphere, 
he takes the role of a considerate teacher and preacher who reveals the 
world’s inherent nature through creating negative images, and warns 
the human against it. The main purpose of this study which is 
descriptive-analytic in its approach, is to investigate and analyze these 
two spheres of the central world images in Nāṣser Khosro’s works and 
to determine his dualistic view of the world in regards to artistic 
images. The poet’s particular experience, the breadth ofhis knowledge 
and his social vocation are the main background of the central world 
images in Nāṣser Khosro’s works. Examining various and numerous 
clusters of the world’s mega image in his works  in addition to 
displaying his particular style in creating images, plays a pivotal role 
in discovering Nāṣser Khosro’s mentality and ideology.   

 

Keywords: Nāṣser Khosro’s works, central world image, 
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  درآمد. 1
، شاعر و متفکر بزرگ تاریخ ادبیات فارسی تحت تأثیر تجـارب  1ه.ق)481ـ   394آثار ناصرخسرو (
اي اوست. تجربۀ دورة خدمت دیوانی، او را به جسـتجوي معنـاي   ه هدانستا و ه هشخصی و خواند

). از 2: 1373سالگی دستخوش تحول روحی ژرفی شـد (ناصرخسـرو،    42زندگی برانگیخت. در 
خدمت دیوان کناره گرفت و سفر خود را آغاز کرد و پـس از دیـدار از مراکـز مهـم فرهنگـی، در      

مرتبۀ حجت مأمور دعوت در جزیرة خراسان گشت. دعوت او  قاهره رسماً به فاطمیان گروید و با
در خراسان دشمنی مخالفان را برانگیخت. بـه ناچـار بـه طبرسـتان رفـت و بنـابر گفتـۀ مؤلـف         

). سپس بـه بلـخ   73: 1376لادیان، گروهی بزرگ را به کیش اسماعیلی درآورد (ابوالمعالی، ا نبیا
تحت فرمانراییِ علی بن اسد، حاکمِ اسـماعیلی،  ه.ق به یمگان که  453بازگشت و پیش از سال 

ي بـه سـر بـرد    ا ه) و تا پایان عمر در نوعی حـبس منطق ـ 250: 1386قرار داشت، رفت (دفتري، 
). او در طی سفر با علماي ادیان و مکاتب مختلف 76ـ   75: 1378الله همدانی، ا ل(رشیدالدین فض

) و سرانجام آراي اسماعیلیان را کـه  510 ـ  508: 1365؛ همو، 28: 1380دیدار کرد (ناصرخسرو، 
متأثر از ادیان و مذاهب بسیار بودند، پذیرفت. تصاویر هنري در دیوان و آثـار منثـور ناصرخسـرو    
علاوه بر زمینۀ عاطفی متأثر از تجارب خاص، اصول فکري و دانش وسیع اوست. ایـن پـژوهش   

  خسرو است.در آثار ناصر» تصویر کانونی دنیا«در پی بررسی و تحلیل 

  مبناي نظري پژوهش. 2
ي وجـود دارد  ا هاي تصویري ژرف و گسـترد ه هدر آثار شاعران و نویسندگان متفکّر و خلاّق، بنمای

اي متنـوع ایـن   ه ـ هینی و نگرش آنها به هستی پیونـدي عمیـق دارد. ابعـاد و خوش ـ   ب نکه با جها
تصـویر  «یـا   »تصـویر کـانونی  «ید. چنین تصاویري را آ یتصاویر بر گرد مفهومی اساسی پدید م

متمرکز اسـت و  » تصویر کانونی«نگرش واحد در یک ). «77: 1389امند (فتوحی، ن یم »مرکزي
رخند. کشف ایـن تصـویر مرکـزي در حکـم     چ یتمام ساخت ها و تصویرهاي فرعی بر گرد آن م

حلیـل  وانـد بـا تجزیـه و ت   ت ییافتن کلید ورود به ذهن و نگرش شخصیت هنرمند است. منتقد م
اي تصویري در آثار یک شاعر، نگرش مسلّط بر اندیشۀ وي ه هتصویرهاي پراکنده و ترسیم خوش

وان یافت ت یرا کشف کند و نشان دهد که در وراي همۀ تصویرها و صورت ها، درونمایۀ ثابتی م
(همان). تصویر دریـا در شـعر مولـوي و    » که رهبري کلیۀ ساخت ها و تصویرها را به عهده دارد

). 78 ـ  77یـد (همـان:   آ یاي تصویر مرکزي به شمار مه قصویر معماي هستی در شعر حافظ از مصدات
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اي متعـدد و متنـوعی   ه ها و خوشه هدر آثار ناصرخسرو تصویري کانونی است که زمین تصویرِ دنیا
دارد. دنیا در ساحات مختلف حکمی و عاطفی در مرکز تـأملات و آفـرینش هنـري او قـرار دارد.     

یش از نیمی از گفتارهاي وي در نکـوهش جهـان، ناپایـداري هـاي آن، تشـویق بـه زهـد و        ب«
). آثار منظوم و منثور ناصرخسرو، وقـف  21: 1362(دشتی، » یري از مواهب زندگانی استگ هکنار

ظیري بیان شـده و تصـویرهاي شـعر وي    ن مایی است که با صمیمیت عاطفی که هدانش و تجرب
  ). 558: 1380اوست (نک: شفیعی کدکنی، اي ه همتأثر از دانست

صویر دنیا در آثار ناصرخسرو و ت نمسألۀ بنیادین این تحقیق، بررسی و تحلیل کم و کیف کلا
اي اصلی آن است. براي رسیدن به این خواست، آثار منثور و دیـوان شـاعر بـه    ه هتوجه به خوش

هاي حکمی و تصویرهاي عاطفی دقت بررسی شده و ابعاد تصویر دنیا در دو ساحت اصلیِ تصویر
اي ایـن  ه ـ هندي و تحلیل شده است. همچنین در حد مجال، گهگاه اشـباه و نظـایر خوش ـ  ب هدست

تصاویر با رجوع به منابع مقتضی نشان داده شده است. ناصرخسرو در آثار منثـور، بـه تفصـیل از    
قصیده به  90ر بیش از دیدگاه حکمی دربارة دنیا سخن گفته است. در دیوان نیز علاوه بر آنکه د

بـار بـر مبنـاي آن تصـویرآفرینی کـرده و       705طور مفصل بنمایۀ دنیـا را طـرح کـرده، حـدود     
  اي متعددي از این تصویر کانونی آفریده است (نک: جدول پایانی).ه هخوش

  پیشینۀ تحقیق. 2
پرداختـه شـده   ناختی اسماعیلیه و ناصرخسرو ش نا به باورهاي جهاه شتا کنون در برخی از پژوه

است؛ فرهـاد دفتـري در بخشـی از کتـاب تـاریخ و عقایـد اسـماعیلیه، مبـاحثی را دربـارة آراي          
ـ   269: 1386اي این عقاید طـرح کـرده اسـت (دفتـري،     ه هناختی اسماعیلیه و سرچشمش نجها
اي شـاعر دربـارة   ه ـ ه). برتلس در کتاب ناصرخسرو و اسماعیلیان، به اختصـار برخـی دیـدگا   283
). اشکال کـار او ایـن اسـت کـه بخـش      241ـ   233: 1346ش را بیان کرده است (برتلس، آفرین

امه ـ که انتساب آن به شاعر محل تردیـد جـدي    ن یاعظم بحث خود را بر مبناي منظومۀ روشنای
بـر  » جهانشناسی اسماعیلیۀ پـیش از فاطمیـان  «است ـ طرح کرده است. هاینتس هالم در مقالۀ  

ي از ابوعیسی مرشد، داعی اهـلِ فسـطاط و معاصـر قاضـی نعمـان،      ویس مختصرن تمبناي دس
ناختی اسماعیلیان ادوار نخست نوشته و به مشـابهت ایـن   ش نمطالب مفیدي دربارة باورهاي جها
). 112ـ    102: 1390لنهـرین اشـاره کـرده اسـت (هـالم،      ا نعقاید با باورهاي گنوسی رایج در بی

نشناسـی ناصرخسـرو و مقایسـۀ آن بـا جهانشناسـی      جها«مرتضی محسنی و همکاران در مقالۀ 
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). فاطمه 64ـ   43: 1393ند (محسنی، ا ها در جهانشناسی هر دو پرداخته تبه برخی مشابه» مانی
بـا اسـتناد بـه    » عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثـور ناصرخسـرو  «ي با عنوان ا هحیدري در مقال

: 1390منثور شاعر بررسی کرده اسـت (حیـدري،    برخی منابع دینی و حکمی، این نکته را در آثار
بررسی تطبیقی سـیماي دنیـا   «الله میرقادري و منصوره غلامی در مقالۀ ا ل). سید فض144ـ   119

نـد  ا هبرخی صفات منفی دنیـا را در شـعر دو شـاعر بررسـی کـرد     » در شعر ناصرخسرو و ابوالعلاء
اسـطورة آفـرینش از نگـاه    «در مقالـۀ  ). غلامرضـا دهبـد   236ـ   207: 1388(میرقادري و غلامی، 

ناختی اسماعیلیه را ذکر کرده و چند بـار بـه   ش نبرخی از باورهاي جها» اسماعیلیه و اصطلاحات آن
اده شبستري ز ق). سولماز رزا81ـ   64: 1394برخی از آثار منثور ناصرخسرو رجوع کرده است (دهبد، 

 33: 1392اده شبسـتري،  ز قنگاشته است (رزا» سرودنیا در پهنۀ اشعار ناصرخ«ي با عنوان ا هنیز مقال
بـه صـورتی هرچنـد     اي یاد شده که هر یکه ش. با وجود پژوه2اي بنیادین دارده ی) که کاست56ـ 

 تصـویر «نـد، تـاکنون تحقیـق دقیقـی دربـارة      ا هاندك و گذرا، به دنیا در آثار ناصرخسرو توجه داشـت 
  اي آن انجام نشده است. ه ها و ریشه هدر آثار ناصرخسرو و تحلیل خوش» مرکزي دنیا

  بحث اصلی -
  تصویر دنیا در آثار ناصرخسرو. 4

شبکۀ تصویرهاي گسترده و متنوع دنیا در آثار ناصرخسرو در دو دسـته قابـل بررسـی و تحلیـل     
است؛ نخست تصویرهاي منطقی که در این ساحت جایگاه زمـین و آسـمان در مراتـب هسـتی،     

عناصر سازندة زمین، غایت ایجاد آن و رابطۀ انسان و جهـان مـورد توجـه    تأثیر افلاك بر زمین، 
اي فلسـفی و  ه ـ هگوینده است و هدف او از این تصاویر غالباً تبیین و تقریر مطلـب، بیـان دیـدگا   

اظهار شگفتی در برابر عظمت هستی است. دستۀ دوم تصویرهاي عاطفی است که سیماي دنیـا  
و دنیا به مثابۀ موجودي زنده، با پادشاه عالم یعنی انسان در ستیز  در این تصاویر غالباً منفی است

نگیزي است. در این ساحت، هـدف گوینـده غالبـاً    ا هاست و مهمترین ویژگی آن، فریبکاري و فتن
  . 3بازداشتن مخاطب از دل بستن به دنیا است

  تصاویر حکمی. 1ـ  4
است کـه بـا آراي فکـري و فلسـفی او     منظور از تصاویر حکمی در آثار ناصرخسرو، تصویرهایی 

اي حکیمانـۀ او مبنـاي تصـاویر قـرار     ه ـ هارتباط تنگاتنگی دارد. در این دسته از تصـاویر، اندیش ـ 
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ست. در این ساحت برخورد او با دنیا عقلانی اسـت. فهـم ایـن دسـته از تصـاویر در گـرو       ا هگرفت
ت. در این ساحت، دنیا به عنـوان  اي فکري اوسه همطالعۀ آثار منثور ناصرخسرو و آشنایی با زمین

ود. جایگـاه دنیـا در مراتـب آفـرینش، جهـان بـرین و       ش ـ یبخشی از یک آفرینش کلی، مطرح م
 ـ ممه ـ فرودین، عالم صغیر و کبیر، کتاب آفرینش، زمان و دنیـا بـه مثابـۀ نردبـان سـعادت،      رین ت

یـد. در ایـن   آ یم ـ ناختی در آثار ناصرخسرو به شمارش ناي خلق تصویرهاي حکمی و جهاه هزمین
ر از رهگـذر چنـین   گ ـ لوشد با لحنـی علمـی و اسـتدلا   ک یساحت از تصویر کانونی دنیا، شاعر م

  ندي هستی را تبیین کند. م تتصاویري وجود خداوند، آفرینش جهان و غای

  جایگاه دنیا در مراتب آفرینش. 1ـ  1ـ  4
ایی چـون: آراي  ه همکاتب و نحل آفرینش عالم بنابر نظر اسماعیلیه که علاوه بر نگرش خاص، از

نـد، تـابع   ا هاي یونانی و نوافلاطونی، ماندایی و مانوي تـأثیر پذیرفت ـ ه هیهودیان، مسیحیان، اندیش
نظمی دقیق است. هستی توسط خداوند به طریق ابداع خلق شده است. نخستین مرتبۀ هسـتی،  

) و 193: 1391سـرو،  ) که علت دیگر موجـودات (ناصرخ 90: 1384عقل کلی است (ناصرخسرو، 
). از عقل کلی نفـس کلـی پدیـد آمـده کـه از      111: 1363پادشاه عالم علوي است (ناصرخسرو، 

اي ه ـ ت). از پیوستن صـور 175: 1391جوهر فرشتگان و صانع عالم جسمانی است (ناصرخسرو، 
موجود در نفس کلی به مادة اولیه، بـا واسـطۀ طبیعـت کلـی، افـلاك و جهـان جسـمانی پدیـد         

چـو  «ست. زمین در مرکز و میانۀ افلاك قرار دارد. مادة آن نیز از هیـولاي افـلاك اسـت.    ا هآمد
طبیعت کلّی مر جوهر جسم مطبوع را بجنبانید، هرچ ازو لطافت و روشنایی و صفوت بود باز شـد  

ا ه ـ تفراخ، و هرچ ازو کدورت و کثافت و تیرگی بود برجاي خویش بماند و سخت شـد وز لطاف ـ 
 ـه لود کواکب گشت بشکهرچ روشن ب  ـ یاي مدور، و هرچ از لطافت ب ور مانـد ازو افـلاك آمـد    ن

بتقدیر صانع حکیم و فعل طبیعت کلّی. و هـرچ از افـلاك فروتـر مانـد آتـش بـود کـز افـلاك         
ر است و باز خاك بغایت کثافت ت فرست و باز آب از هوا کثیت فرست و باز هوا از آتش کثیت فکثی

). زمین مرکز جهان است و افلاك 257: 1363(ناصرخسرو، » رکز باستادو گرانی است که اندر م
جسم خاکی را دایرة فلک دفع کـرده اسـت از هـر جـایی تـا      «انند؛ ر یبه صورت یکسان آن را م

ي ا ه). عـالم بـه نقط ـ  125: 1391(ناصرخسـرو،  » چنین اندر مرکز سخت فراز فسرده شده اسـت 
ردند تـا بـر   گ ی). افلاك م94: 1363؛ ناصر خسرو، 45فرضی در مرکز زمین متکی است (همان: 

اي لطیفی مانع فرو افتادن آنهاست و در نتیجه پیوسـته و بـدون   ه ناین نقطه آرام گیرند، اما ستو
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 ـ 54: 1391ند (ناصرخسرو، ا تفرسایش در حرک ر و د ی). تصویر آسمان در هیأت حصار و حصـن ب
  است. ه هو چاه ژرف متأثر از این زمین آسیاي گردنده و تصویر زمین به صورت گوي سیاه

  در تــــو انــــدر حصــــار بلنــــدي و بــــی
  حصنی قویست کو را دیوار هست و در نیست
  آسیائی راستست این کابش از بیـرون اوسـت  

  خانـه کـه آویخـت     این گوي سیه را به میان
ــه   ــر نهفتـ ــان ژرف و سـ ــت جهـ   چاهیسـ

 

ــه   ــیکن نــ ــاري( ولــ ــه از بادســ   )293اي آگــ
  )153جانور نیست( جنس جز تذروان بازیست کش

  )225زان همی گردد شنودم این حدیث از راستی(
  )481سـان(  نه بسته طنابی نـه سـتونی زده زیـن   

ــد(   ــر نباشـــ ــه بتـــ ــاه نهفتـــ   )359وز چـــ
 

هنده هستند و زمین یا عناصـرچهارگانه ـ مـادة جهـان     د هدر اندیشۀ ناصرخسرو افلاك فاید 
ن دلیل در ارتباط آسمان و زمـین، افـلاك چـون    وند. به همیش یجسمانی ـ از فواید آن بهرمند م 

  ند.ا هپدر، عنصر نر و زمین یا عناصر چهارگانه چون ماده و مادران زایندة جهان تصور شد
ــواهر  ــار خـ ــن چهـ ــه از ایـ   چونانکـ

  رارنـــدق یدو نـــرم و بلنـــد و بــ ـ 
  ننگــري کــاین چهــار زن همــوار   

 

ــالم   ــت عــ ــم از آن گرفــ ــاین نظــ   کــ
   4)148محکم(دو پست و خموش و سخت و 

ــد؟(    )224همــی از هفــت شــوي چــون زای
 

آسـمان بـه   «یـد؛  آ یموالید ثلاثه پدید م 5از تأثیر افلاك بر زمین که به منزلۀ زوجی هستند،
مثل چون مردي است و زمین به مثل چون زنی است و موالید از نبات و حیوان فرزندان این مرد 

» الموالید الثلاثه علی ترتیبها معادن و نباتـات و حیوانـات  «). 261: 1363(ناصرخسرو، » ندا نو ز
  ). 35: 1305لصفا، ا نو نیز بنگرید به: رسائل اخوا 263: ق1371م/1952 ،یکرمان(

  خرد دان اولین موجود، زان پس نفس و جسم آنگه
ــــۀ خـــــاکّی و نبیـــــره   ي فلـــــک بچـ

ــات      ــز نب ــن ک ــه ک ــادر نگ ــن چ ــر ای   زی
  شــــناس زیردســــت لشــــکري دشــــمن

 

ــا(  نبــات رِ گوی ــوان و آنگــه جــانو ــۀ حی  )2و گون

ــرین(   ــدرت از بـ ــرین و پـ ــادر زیـ   )456مـ
ــی  ــیارخوار و بـ ــکري بسـ ــت لشـ ــر اسـ   مـ

  )33کان به جاه و منزلـت زیـن برتـر اسـت(    
 

: 1391هدف غایی آفرینش دنیا، خلقت انسان است و دیگر مراتب براي او برکارند (ناصرخسرو، 
: 1363(ناصرخسـرو،  » عالم از صنع، وجـود اوسـت   مردم نوع است... و غرض صانع). «267ـ   263
)، شریفترین بخش طبیعت (ابویعقوب سجسـتانی،  15: 1384» (اي عالمه شغایت زای«). انسان 68

  ).  102: 1390؛ همو، 100: 1384؛ همو، 111: 1363) و پادشاه جهان است (ناصرخسرو، 48: 1327
ۀ خضـرا و بـر ایـن کرسـی         تو در ایـن قبـ

  ك و افلاك و کواکب گـرد او عرش تست این خا
ــی(      ــیاره و گردونـ ــانع سـ ــرض صـ   )367غـ

  سـان کننـد   روز و شب جولان همی همواره هم زیـن 
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  ســتی بــر نبــات و بــر ســتور  پادشــاهی یافتــه
  

  )150(آن از بن دندان کننـد » آن کنید«هر چه گویی 
  

: 1396تصویر جهان به صورت درخت که از تصاویر گستردة شعر ناصرخسرو است (ذبیحـی،  
و  187: 1388؛ زمـردّي،  9: 1391) و ریشه در اسطورة درخت کیهانی دارد (دوبوکور،129ـ   114
) و تصویر انسان در هیأت میوة آن و تصویر جهان به صورت باغ و انسان در هیأت درخـت،  188

  بیانگر هدف غایی خلقت است.
  جز خردمند مـدان عـالم را تخـم و بـري    
  ربــار درخــت دهــر تــوي جهــد کــن مگــ

  جهان خداي جهان را مثل چو بستانیسـت 
  یکـــی بوستانســـت عـــالم کـــه یـــزدان

  

  )316(بر است و تخم جز به چه هر همه خار و خس دان
  )350بی مغز نوفتی ز درختـت چـو گـوز غـور(    

  )70که ما بجملـه بـدین بوسـتان در اشـجاریم(    
  )376ز مــــردم درو کشــــت و اشــــجار دارد(

  

  فرودینجهان برین و جهان . 2ـ  1ـ  4

، از جهاتی مکمل و 6وان آن را جهان برین و جهان فرودین خواندت یدو بخش عمدة هستی که م
از جهاتی در مقابل همدیگرند. جهان برین مجردّ از ماده، مکان و زمان و محیط بر افلاك است؛ 

لاك أن العالم الروحانی محیط بعـالم الاف ـ «همان گونه که افلاك محیط بر دنیاي عناصر است. 
، 1347لصـفا،  ا ن(رسائل اخـوا » کما أن العالم الافلاك محیط بعالم الارکان الذي دون فلک القمر

ايِ آسمان و در حکم معبر نور و ه ت). در این تصاویر اجرامِ فلکی، به مثابۀ دس339الجزء الثالث: 
نـد از آن عـالم   این هفت ستارة مدبر بر مثال روزن های«لطافت از عالم عالی به زیر فلک قمرند؛ 

  ).107: 1363(ناصرخسرو، » اندر این عالم و نور و لطافت از آن عالم یکسان همی آید
  نگــرد گــردون گفــت بنگــر کــه چــرا مــی

  انـد  چرخ را انجم بسـان دسـتهاي چابـک   
  اند اینکه بـا ایـن بنـدگان    دستهاي آسمان

  چشمهاي عالمند اینها که چون در خاك خشـک 
  

  )282زمین چنـدین( به دو صد چشم در این تیره 
  جان را همی با جان کننـد  کز لطافت خاك بی

ــد   ــوان کنن ــانها ال ــی احس ــدان هم   آن خداون
  )149(بنگرند او را همـی پـر در و پـر مرجـان کننـد     

  

از عقل کلی، نفس کلی که جوهري است لطیـف و مجـردّ، پدیـد آمـده و افـلاك و اجـرام       
). نفوسِ موجـودات  190و  175: 1391وند (ناصرخسرو، ش یفزارهاي نفس کلی محسوب ما تدس

زنده، اجزاي نفس کلی و منشأ حیات و حرکتند. در نبات قوة نامیه و در حیوان قوت حسی ضامن 
). انسـان  27ـ   23: 1383ینا، س ـ نبه بعد؛ اب 255: 1369؛ ارسطو، 176رشد و زایش است (همان: 

)، 297: 1391(ناصرخسـرو،   علاوه بر دیگر موجودات واجد نفس ناطقه است که جـوهري الهـی  
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). 98ـ   97: 1363ري، جزوي از عالم لطیف و حقیقت وجود انسان است (ناصرخسرو، س نامري آ
نـد بـا   ا سمردم مجموعۀ جسد و نف ـ«ود؛ ش یبا تعلق نفس ناطقه به جسم، وجود انسان تکمیل م

» اسـت مردم جسد اسـت و نفـس و تمـامی جسـد او بـه نفـس       ). «98(همان: » همۀ آلتها بکار
). نفس ناطقه و جسم هر یک سرگذشت و نهایتی دارنـد. ایـن اندیشـه    193: 1391(ناصرخسرو، 

مبناي بخشی از تصاویر حکیمانه ناصرخسرواست. تن آدمی کـه از جـنس عـالم عناصـر اسـت،      
یوندد. اما جـان آدمـی گـوهري    پ یهمانند دنیا ظلمانی و نادان است و در نهایت به عالم عناصر م

  که در تن به امانت مانده تا در وقت معین به جایگاه اصلی خویش بازگردد.علوي است 
ــت    ــن تس ــون ت ــف چ ــان کثی ــن جه   ای
ــو ایــن عــالم پیداســت    دار تــن پیــداي ت
  جان تو غریبست و تنت شهري، ازینسـت 

  

  )240جــان ایــن تــن از آن لطیــف جهــان(ص
  جـــان را کـــه نهانســـت نهانســـت چنـــو دار

  )378از محنـت شــهریت غریــب تــو بــآزار(ص 
  

ردد و پس از توقف در دنیاي نباتی به صورت گ یچرخۀ وجود جسم از طبایع و عناصر آغاز م
). از این پس جسم به منزلۀ مرکبی 217: 1365سد (ناصرخسرو، ر ینطفه به مرحلۀ جسم انسان م

: 1363(ناصرخسـرو،  » جسد مر او را ... به منزلت اسب است مر سـوار را «است براي سوار روح. 
). تعلق نفس ناطقه به جسم، هبوط از عالم علوي، اسارت در زندان جهان، بسـته شـدن بـه    105

اگـر از  «ردد؛ گ ـ یزنجیر تن و سبب تحمل غربت اسـت. نفـس سـرانجام بـه عـالم عقـول بـازم       
نیکوکاران و مطیعان باشد، به راحت و لذت و شادي ابدي رسـد و اگـر از بـدکرداران و عاصـیان     

نفس ناطقه که به حکمـت  ). «96: 1363(ناصرخسرو، » رانهک یواري و اندوه بباشد، به رنج و دش
و علم رسد، بهشتی شود... چون بدان آلایش ها و تیرگی ها بیالاید ... پس از آن که از کالبد جدا 

). جهان برین کـه مقصـد   301: 1391(ناصرخسرو، » شده باشد ... همیشه اندر آتش خداي بماند
). 32و  31: 1382ید، لطیف، زنده، دانـا، بینـا و شنواسـت (ناصرخسـرو،     آ یمنهایی روح به شمار 

سراي باقی، سرشار از نور و نعمت و منشأ شادي حقیقی است. تصویر زندان دنیا متـأثر از چنـین   
  ي است:ا هزمین

ــاقی   ــن و ب ــت روش ــو عالمیس ــکن ت   مس
ــوردي   ــام لاجـ ــن بـ ــر ایـ ــت بـ   جائیسـ
ــور و راحــت  ــر ن ــاك و پ   جهانیســت آن پ

ــا ــی اثرهـ ــن کزوئـ ــت ایـ   ي آن عالمسـ
  

ــکن(    ــرودین مس ــالم فُ ــو را ع ــت ت   )169نیس
ــت(    ــاودان مکانس ــو را ج ــاي ت ــان ج   )191ک

ــا و بـــی     عیـــب و نقصـــان  تمـــام و مهیـ
  )86و  85در این تنگ زندان تو شـادان و خنـدان(  
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) و بستۀ حد، 270، 289، 240: 1365عالم فرودین کثیف، ظلمانی و نادان (نک: ناصرخسرو، 
  ):30: 1382ان است. فنا بزرگترین عیب آن است (ناصرخسرو، زمان و مک

  صعبتر عیب جهان سوي خرد چیسـت؟ فنـاش  
     فتنه زآنست بر او عامه که از غفلت و جهـل 

  پیش این عیب سلیمست بلاهـا و عنـاش...  
  )275سوي او می به بقا ماند ازیرا که فناش(

  

همانند نسـبت زهـدان اسـت بـا جهـان      دنیاي فرودین ناچیز است و نسبت آن با عالم برین 
). ناصرخسرو دو جا عالم فرودین را در انعکاس اشـباح و تصـاویر   373و  87: 1365(ناصرخسرو، 

: 2، ج1380عالم برین به آیینه تشبیه کرده که یادآور نظریـۀ مثـل افلاطـون اسـت (افلاطـون،      
  )؛1059ـ  1055

  ت و درو هرچــه بینــیســ هجهــان آینــ
  تس ـ هجهان چون آینآن جهان را این 

  

ــزور(   ــدار و مــ ــت و ناپایــ   )307خیالســ
ــال(   ــو مث ــدرین نیک ــدیش ان ــک بن   )73نی

  

  عالم صغیر و عالم کبیر. 3ـ  1ـ  4
در آثار ناصرخسرو تصور شباهت و بیان تناظر بین اجزاي عالم و آدم، در تصویر عالم کبیر و عالم 

بندهشـن   دارد. بخـش سـیزدهم  اي کهنـی  ه هصغیر تشخص خاصی یافته است. این تصویر ریش
). ایـن اندیشـه در   126ـ   123: 1390است (فرنبـغ دادگـی،   » تن مردمان به سان گیتی«دربارة 

: 1375) و در یونان باستان نیز وجود داشته (گمپرتس، 66: 1387ور، پ لتعالیم مانی (نک: اسماعی
است. در شعري منسوب به  ) و ظاهراً از یونان به تفکر نوافلاطونی وارد شده1163ـ  1162، 314

لصفا، چندین بار از آن سخن ا ن) و در رسائل اخوا73و  72: 1386امام علی(ع) هم آمده (محقق، 
انّ العالم الانسان کبیر ... معنی ذلک انّ العالم له جسم و نفـس یعنـون بـه الفلـک     «رفته است؛ 

کمـه بجمیـع اجزائـه    محیط و ما یحوي من سائر الموجودات مـن الجـواهر و الأعـراض و ان ح   
، القسم 1306لصفا، ا ن(رسائل اخوا» البسیطه و المرکبه و المولده یجري مجري جسم انسان واحد

إنّ العالم کله کجسم حیوان واحد والجمیع القوي الساریه فیه نفس واحده (رسـائل  ). «25الثالث: 
نگریـد بـه: رسـائل    ). بـراي تفصـیل بیشـتر ب   277م، الجـزء الرابـع:   1928ق/ 1347لصفا، ا ناخوا
). ناصرخسـرو در  256ـ   253: 1387لحکمـه،  ا ل؛ مجم297، 16لثانی: ا م، القس1305لصفا، ا ناخوا
اي انسان و جهان، آفتاب را دل، ماه را مغز و پنج جـرم  ه تلحکمتین ضمن برشمردن شباها عجام

ت دلسـت از عـالم   آفتاب از عالم کبیر بمنزل«فلکی دیگر را به مثابۀ پنج حس عالم دانسته است. 
صغیر که آن مردمست، و ماه از عالم کبیر بمنزلت مغزست از عالم صغیر و پنج ستارة رونـده مـر   



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

1( 
 ... الحقیقهحدیقهضبط نادرست و بدخوانی ابیاتی از 

 ١٣٣  

گفتند، به منزلت پنج حواس است مر مردم را، کـه   "انسان کبیر"عالم کبیر را که مر او را حکما 
اننـد ایـن عـالم    جسد ما به ترکیـب م ). «282: 1363(ناصرخسرو، » گفتند "عالم صغیر"مر او را 
). همچنین در 283(همان: » فاوتی ... عالم جسد کلی است و جسد ما عالم جزوي استت یاست ب

ترکیب مردم از این «ند. ک یذکر م» فهرست کتاب هستی«تصویر دیگري از قول حکما انسان را 
اثـري  عالم بر مثال فهرست است از کتابی بزرگ که هرچ اندر آن کتاب باشد، در فهرست از آن 

اتفـاق اسـت میـان اهـل علـم و      «لاخوان هم گفته است: ا نا). در خواج ن(هما» پدید کرده باشد
: 1384(ناصرخسـرو،  » حکمت که صورت مردم عالم صغیر است و عالم بزرگ ایشان کبیر اسـت 

  ).90: 1382؛ همو، 213و  110، 103
  در تــن خــویش ببــین عــالم را یکســر
  تـــو عـــالم خـــردي ضـــعیف و دانـــا

  چــو تــو خــرد و عمــر عــالم عمــر تــو
  

  )411هفت نجم و ده و دو برج و چهار ارکان(ص
ــادان  ــزرگ و نــ ــردي بــ ــالم مــ ــن عــ   ویــ

ــراوان(ص  ــلان شـــخص او فـ ــد کـ   )156ماننـ
  

  کتابِ آفرینش. 4ـ 1ـ  4
از دیدگاه ناصرخسرو، عالم کتاب خداست و جهان و انسان با جزئیات متنوع، آیات این کتاب بـه  

). مخاطب کتـابِ هسـتی، انسـان اسـت (همـان:      225ـ   197: 1391 یند (ناصرخسرو،آ یشمار م
)، خداونـد  204(همان: » نوشتۀ خداي تعالی همیشه اندر عالم حاضر باشد«). از آنجا که باید 201

لحکمتین عقل کلی را قلم، نفس کلی را لوح و ا عاز این طریق با انسان سخن گفته است. در جام
این عالم به مثل کتابی است نبشتۀ خـداء تعـالی و چنانکـه    « عالم را کتاب آفرینش خوانده است

عقل کلی مر نفس کلی را به منزلت قلم است مر لوح را ... نیز نفس کلی قلم است مر هیولی را 
و صورتهاء جسمی بر این جوهر از قلم نفس کلی پدید آمده است و این به مثل خط خداي است 

  ). 230: 1363رخسرو، (ناص» بر این لوح کلی که جوهر جسم است
  خداي حق ي هعالم یکی خطست کشید

ــد  ــدگان هــر ســه ســه خــطّ ایزدن   زن
  اندیشه کـن یکـی ز قلمهـاي ایـزدي    
  خطّی پدرت و دیگر مادرت و تو سوم

  

  )395وان خطّ را میانـه و آغـاز و انتهاسـت(   
  )324مــردمش انجــام و آغــازش نبــات(   

ــیخ و حــب  ــۀ مرغــان و ب ــا و خای   در نطفه
  )208دیگر سیب و سوم عنب(خطّیت بید و 

  

لعـالم  ا نصورت ملفوظ کتاب آفرینش ـ که ظاهراً موضوع بخشی از اثر مفقود مؤلف به نام لسـا  
  نمود یافته است.» سخن گفتن جهان با انسان«) بوده ـ در تصویرِ 306: 1363(ناصرخسرو، 
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  بگـذرم  ها که من می گوید به گشتن چرخ می
  پیغــــام فلــــک بــــر زبــــان دوران   

  فزاییــد نــو شــدگانی کــه مــی   کــاي 
  

  )226(جز همین چیزي نگفتی گر چو ما گویاستی
ــوان  ــات و حیــ ــه ســــوي نبــ   آنســــت بــ

ــن   ــر ای ــم ب ــد ه ــک روز بکاهی ــان( ی   )155س
  

  زمان. 5ـ 1ـ  4
: 1، ج1389؛ ارسـطو،  1732: 1380ند (نک: افلاطون، ا همتفکران بسیاري دربارة زمان سخن گفت

). زمان و ماهیت آن در فرهنگ و تمـدن ایرانـی،   432ـ   421: 1، ج1389؛ فلوطین، 207ـ   189
پیوند دارد که پیش از اسلام از مفهومی مقدس تا انحرافی در کیش زرتشـتی  » زروان«با خدايِ 

 ـ مزمان از مه»). زروان«: ذیلِ مدخل 1388نوسان داشته است (مولایی،  اي آثـار  ه ـ هرین بنمای ـت
ـ   19: 1390؛ همـو،  91ـ   90: 1363؛ همـو،  118ـ  110: 1391ناصرخسرو اسـت (ناصرخسـرو،   

زمان چیزي نیست مگر گشتن حالهاي جسم پسِ یکدیگر تا چون جسم از حالی «). از نظر او 20
بحالی شود، آنچه بمیان آن دو حال باشد، مر آن را همی زمان گویند و آنچه مر او را حال گشتن 

» است و مـر یـک حـال را درازي نباشـد     نیست، مر او را زمان گذرنده نیست؛ بلکه حال او یکی
اي عالم سفلی اسـت کـه بـا گـردش افـلاك آغـاز       ه ی). زمان از ویژگ110: 1391(ناصرخسرو، 

اي شـاعرانه  ه بود. ناصرخسرو در دیوان، علاوه بر نگرش حکمی، با نگرش عاطفی و خطاش یم
ن را چنـان بـا مفهـوم    اي آه تبه توصیف زمان و تأثیر آن بر موجودات پرداخته و مفاهیم و دلال

کاهنـده و فرسـایندة   «دنیا درآمیخته که تمییز تصویرها و مضامین این دو از هـم دشـوار اسـت.    
چون دیـو مکـاري در کمـین    «بودن، » انگورِ انسان«در پی » زنبور«است. همانند » جسم آدمی

  ي از تصویرهاي زمان در شعر ناصرخسرو است.ا هنمون» آدمی
  تن مسکین مـن زیـرا  به روز و شب همی کاهد 

ــان   ــی خوردمــ ــان همــ ــده زمــ   پرّنــ
ــی  ــو مـ ــو دیـ ــان چـ ــده زمـ ــازد تازنـ   تـ

  

  )333ي روز و سوهان شبم دایم همی رنـدي(  به رنده
ــور(    ــر زنبــ ــدیم و دهــ ــور شــ   )319انگــ

  )397تــازي( تــو از پــس دیــو خیــره مــی    
  

  دنیا به مثابۀ نردبان سعادت. 6ـ  1ـ  4
) زیرا لازمۀ وجود انسان به عنوان 10: 1365ناصرخسرو، دنیا به مثابۀ نردبان آخرت است. (نک: 

ابد و جان بدون همراهی ی یترکیبی از جسم و جان است. جسم انسان بدون دنیا، امکان وجود نم
پیوستن نفس به جسم از بهر آن است تا بهتر از آن «واند چرخۀ کمال را طی کند. ت یبا جسم، نم
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این بهتري مر او را جز از راه پیوسـتن بـه جسـم حاصـل     شود که آن به آغاز بر آن بوده است و 
). نفس ناطقه به خلاف نفس بهیمـی ـ کـه وضـیع، خسـیس و      321: 1391(ناصرخسرو، » نیاید

جاهل است ـ شریف، نفیس و عالم است و پرورش این صفات از رهگذر همراهی جسم بـراي او   
بب بقاي آدمی، جاي اندوختن علم و ). از این منظر دنیا س208: 1363ود (ناصرخسرو، ش یمیسر م

فراهم آوردن توشۀ راه، گذرگاه رسیدن به عالم دیگر، هدیه و سفرة پر نعمت خداوند و وجودي به 
  ضرورت دو دیده است:

ــا را    ــافتی بق ــان ی ــو ز جه ــون ت   چ
 ـ     تـو اسـت   ي هجهان جـاي الفـنج غلّ

  فرزنــد تســت خلــق و مــر ایشــان را
ــر     ــالم دیگ ــوي ع ــق س ــر راه خل   ب

ــو  ــا پ ــو را عطــاي خدایســتدنی   را ت
  این گوي بکردار یکی خوان عظیمسـت 
     به ظاهر چو در دیده خـس ناخوشـی  

  )114چون کز تو جهان در خور ثنا نیسـت؟( 
ــن مســتغل(     )462چــه بیکــار باشــی در ای

ــونی  ــارك و میمـــ ــادر مبـــ ــو مـــ   تـــ
ــونی(   ــی آهـ ــا یکـ ــاط یـ ــی ربـ   )381یکـّ

  )90گــر تــو خریــدار مــذهب حکمــائی(    
  )481نعمــت الــوان(بنهــاده در ایــوان پــر از 

ــت   ــده بایس ــو دو دی ــاطن چ ــه ب   )254ي(ا هب
  

  تصاویر عاطفی. 2ـ  4
منظور از تصاویر عاطفی دنیا در آثار ناصرخسرو، تصاویري است که در پی تأثر عاطفی و روحـی  
گوینده از تأمل در دنیا و نسبت آن با انسان پدید آمده است. از این دیـدگاه نگـرش وي متوجـه    

نادان و ظلمانی هستی است که جانِ آدمی در آن گرفتار شده است. از ایـن منظـر   بخش پست، 
ود که در پی گمراهی و نابودي انسان است. زمینـۀ کلـی و معنـوي    ش یدنیا غالباً دشمنی تلقی م

چنین تصاویري تحذیر و تنبیه و ترس از فریبندگی دنیا، نفرت از ظلمت و جهل آن و دعوت بـه  
اي مهم این تصاویر، منابع محل رجوع شاعر بـویژه  ه هز دنیاست. یکی از زمینیري اگ هزهد و کنار

در متون دینی است که در اغلب آنها وجـه زهـد و دنیـاگریزي غالـب اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه         
ـ   209؛ 110ـ   107: 1380لبلاغـه،  ا جبازگو شده است (نه ایدن یلبلاغه به کرّات صفات منفا جنه

در  یثیاز رسـول اکـرم (ص) احـاد    ،»کتـاب الزهـد  « لِی ـاجه ذم نن ابدر سن ).264ـ   263؛ 210
تجـارب شخصـی شـاعر، دیگـر     ). 1378ـ   1374: 1326اجه، م ننقل شده است (اب اینکوهش دن

(ناصرخسـرو،  زمینۀ مهم این دست تصاویر است که در بیانی مؤثر و صمیمی نمـود یافتـه اسـت    
 اد،یص ـ و،ی ـجـادوگر، د  ر،ی ـپ هگنـد ا و تصـاویري چـون:   ه هبنمای). 511ـ   505، 192، 138: 1365
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 ریتصـاو  گـر یو د داری ـو ناپا بنـده یامـور فر  ا،یدر ومار و اژدها، آب  ،یفرزندخوار، توحش و درندگ
ناصرخسـرو اسـت    وانی ـدر د ای ـدن یمنف يریتصو ياه هخوش نیرت ممه نشیآفر يمبنا ده،ینکوه
  ).یانیبه جدول پا دی(بنگر

فا که مضمونی رایج در دیوان بسیاري از شاعران است و یدنیا در هیأت زن ب تصویر یر،پ هگند
انندي دارد. او م یو کیفیت ب  ه)، در سخن ناصرخسرو تشخص ویژ470: 1377(مثلاً نک: سنایی، 

از، آدمخـوار،  س ـ هش، فتن ـک يوي، شوج يبار این تصویر را در شعر خود به کار برده است. شو 30
ي از صفات دنیا در ایـن  ا هیس، شرّباف و مکر تن، گوشر گ، ربایندة جمال، مرمکاّر، بدکار، ناکس

  خوشۀ تصویري است.
  جوي گیتی زنیست خوب و بداندیش و شوي

ــو هــزاران    نیســتی آگــه مگــر کــه چــون ت
ــون   ــار زب ــادو مکّ ــی ج ــت  آن یک ــر اس   گی

  خوش خـوش ایـن گنـده پیـر بیـرون کـرد      
ــده   ــدم گنـ ــن ندیـ ــین  مـ ــري همچنـ   پیـ

  

  )269ساز و به گفتار سـاحره(  فتنهبا غدر و و 
  )416خوردست ایـن گنـدپیر زشـت نکالـه؟(    

  )75چنــد گــردي ســپس او بــه سبکســاري(
  )27از دهــــان تــــو درهــــاي خوشــــاب(

ــرگ ــن(  م ــر ت ــرّباف و مک ــس و ش   )160ری
  

ساس بودن عمـل کـه جـزو اعمـال تردسـتان      ا یندي و بب مفریب، چش از،ب هجادوگر و شعبد
)، از جملـۀ وجـوه شـباهت دنیـا و فلـک، بـا       158ـ   155: 1391(طبري، روزگار کهن بوده است 

  از است.ب هجادوگر و شعبد
  گري داند مکن با این جهان بـازي  جهان بازي
ــازي ــردان   بـ ــک گـ ــن فلـ ــت ایـ   گریسـ

  این کهن گیتی ببرد از تازه فرزنـدان نـوي  
  اي خواجـــه جهـــان بســـی حیـــل دانـــد

  

  )127بازي(که درمانی به دام او اگرچه تیز پر 
  )134امـــــروز کـــــرد تابعـــــه تلقیـــــنم(
  )344(ما کهن گشتیم و او نو اینت زیبـا جـادوي  
  )459وز غـــدر همـــی بـــه جـــادوي مانـــد(

  

از مرتبۀ گروهی از خدایان به مرتبـۀ موجـودات زیانکـار و مخـل     » دیو«تحول معنایی دیو، 
»). دیـو «مـدخل   : ذیـلِ 1388اي کهـن هنـد و ایرانـی دارد (مـولایی،     ه ـ هنظم، ریشه در اسطور

در جسمی زشت شود آن «اند که از جسم جدا گشته است؛ د یناصرخسرو دیو را نفس جاهلانی م
» نفس... مردمان را بفریبد و بدکرداري آموزد و اندر بیابانها مردمان را راه گم کند تا هلاك شوند

دن و قتـل از  ). در دیوان ناصرخسرو فریب، ستم، ستیهندگی، گمراه کـر 137: 1363(ناصرخسرو، 
  جمله وجوه شباهت دنیا با دیو است.

  )5ت همانــا(ســ ههشــیار و خردمنــد نجســت  دیویست جهان صعب و فریبنده مر او را
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ــدخو  ــو ب ــن دی   همیشــه درِ راحــت ای
  رهبري از وي مدار چشم که دیوسـت 
ــل را   ــر قات ــه زه ــان ک   دیوســت جه

  

ــمار دارد(  ــردان بمســ ــر آزاد مــ   )375بــ
  )48چنارست(میوة خوش زو طمع مکن که 

  )253یاچــارد(ب یدر نــوش بــه مکــر مـ ـ  
  

این که دنیا گسترندة دام و قاتل آدمی است، در متـون دینـی نیـز آمـده اسـت      صیاد و جلّاد، 
). در شعر ناصرخسرو بارها جهان، فلک و زمانه در هیـأت صـیاد و   107، 60: 1380لبلاغه، ا ج(نه

ند و براي قتل او دشنه ک یب انسان را خفه مجلاّد تصویر شده است که با طناب دورنگ روز و ش
الد. گاه دام است و زمانی میزبانِ بدعهد و قاتل و گاه در هیـأت حیوانـات درنـده و    م یبر فسان م

  رباینده قصد جان آدمی دارد.
  دهــر گردنــده بــدین پیســه رســن پــورا 
ــواه    ــار خـ ــده زنهـ ــه در او شـ ــو بـ   تـ
ــان را   ــو میهمـ ــت کـ ــی میزبانسـ   یکـ

 ــ ــه دام خـ ــو بـ ــیکن چـ   ویش آوردتلـ
  جز که هشیار حکیمان خبر از کار ندارنـد 

  

ــر داري(   ــرد خب ــی ک ــدت هم ــه خواه   )75خپ
ــنه همـــی مالـــدت او بـــر فســـان(    )14دشـ
ــار دارد(    ــک و ناه ــکم خش ــان و ش   )375ده
ــاري(  ــل و زشــت کفت ــه فع   )350گرگیســت ب
  )146که فلک باز شکارست و همه خلق شکارند(

  

محصول آن است. ایـن جسـم در گـذر روزگـار      جسم انسان برآمده از جهان وفرزندخواري، 
ردد. از این گ یوسد و طعمۀ جهان مپ یود و چون نفس از آن جدا شد، مش یاندك اندك فرسوده م

  ورد.خ یمنظر جهان فرزند خود را م
  7گیتی پسر اي ست گربه یکی فرزندخواره پیسه

ــواهی    ــت خـ ــر راسـ ــی اگـ ــا دوروئـ   جهانـ
  این جهان اي پسر از خلـق همـه عمـر چـرد    

  فرو خواهدت خورد چون خوري اندوه گیتی کو
  

  )333سزد گر با چنین مادر ز بار و بـن نپیونـدي (  
ــواري(  ــد خـ ــی و فرزنـ ــد زائـ ــه فرزنـ   )293کـ
  )276جهد آن کن که مگر جان برهانی ز چراش(

  )95چون کنی بر خیره او را کز تو بگریزد طلب؟(
  

دنیا چون چاروایی است «کهنی دارد. تصویر دنیا در هیأت حیوانات سابقۀ توحش و درندگی، 
 ـ   ). گـرگ  209: 1380لبلاغـه،  ا ج(نه ـ» رگ ـ هپرستیز، سرکش، با جست و خیـز... سـتیهنده و حیل

ي از تصویرهاي ایـن خوشـه،   ا هوار، پلنگ بدخو، شیر شکاري، خر بدخو و اشتر مست نمونخ ممرد
  در شعر ناصرخسرو است.

  ت این جهانس هوار گشتخ مگرگ مرد
ــچــون    نــديچ کبرآشــفته گشــت ی

  خــر بدخوســت ایــن پــر بــار محنــت

  )470بنگــر اینــک گــر نــداري بــاورم(    
  )369دور دار از پلنــــگ بــــدخو رنــــگ(

ــواري بـ ـ   ــر ع ــی پ ــاري(ف یحرون   )502س
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ــتري    ــت اش ــردار مس ــه ک ــه ب   زمان
  

ــپرد زیـــر ســـبل(    )461مـــرا پســـت بسـ
  

مثـلُ  «آمـده اسـت.    تصویر دنیا در هیأت مارِ زهرآگین پیش از ناصرخسـرو نیـز  مار و اژدها، 
ی جوفهـا  ف م الناّقعها و السسنٌ مه لیینیا کمَثلِ الحزهرآگینـی،  381: 1380، لبلاغـه ا جنه ـ» (الد .(

  گزندگی و اوباریدن صفت بارز مار و اژدها و وجه شباهت دنیا با این موجودات است. 
ــه دل     ــرد ب ــد م ــو دی ــان را چ ــار جه   م
  گیتیت بـر مثـال یکـی بـدخو اژدهاسـت     
ــه زیــــراك    ــو از زمانــ ــن مشــ   ایمــ

ــاده   ــان گشـ ــان دهـ ــین جهـ ــت تنـّ   سـ
  

ــار کنـــد؟(  ــا در دهـــان مـ   )200دســـت کجـ
ــور(   ــا مش ــن اژده ــا دم ای ــز دار و ب   )349پرهی
ــک و تــر بیوبــارد(     ــت کــه خش   )253ماریس

ــین(  ــان تنـّــ ــن از دهـــ ــز کـــ   )50پرهیـــ
  

دو اسـت؛  از وجوه شباهت آب تیره با دنیا، غیرقابل استفاده بـودن هـر   آب ژرف تیره و شور، 
بها« نقٌ مشرَ ا رنیژرفا، خطرِ غرق و شور بودن از دیگـر وجـوه   60: 1380لبلاغه، ا ج(نه» فإَنّ الد .(

  تصویر جهان در هیأت آب و دریاست. 
ــا    ــه دنیـ ــا کـ ــار دنیـ ــن از کـ ــه کـ   کرانـ
  سفله جهان اي پسـر چـو چشـمۀ شورسـت    
ــدو در  ــس ژرف ب ــره و ب ــان تی   آبیســت جه

  ان خرسـندي تو بدین تیـره از آن صـاف بـد   
  

ــی  ــس بـ ــه( یکـــی ژرف دریاســـت بـ )42کرانـ  
ــت(   ــه ستورسـ ــور از در نفایـ ــمۀ شـ )529چشـ  

ــفا(   ــان مصـ ــی جـ ــره نکنـ ــه تیـ ــار کـ )5زنهـ  
)188بر ابرست عقاب( و گنجشک که به دستستت  

 

 ـ     امور فریبنده و ناپایدار،  سـاس و  ا یدر دیوان ناصرخسـرو، ناپایـداري دنیـا در هیـأت امـور ب
رهگذار، منزل، پل، سایه، باد، خـواب و نظـایر آن تصـویر شـده کـه      گذرایی چون: سراب، رباط، 

  بخشی برخاسته از نگاه دینی و حکمی و برخی نتیجۀ نگاه عاطفی شاعر به دنیاست.
  اي خردمند چه تازي سـپس سـفله جهـان   
  بنگر بـدین ربـاط و بـدین صـعب کـاروان     

  گذارست این جهان ما را بدو دل در مبند ره
  پـل بـر همـی روي   بنگر به چشم بسته به 
  ي درختـــی زدنـــد جهـــان را بـــه ســـایه

  ایـن جهـان را بجـز از بـادي و خـوابی مشــمر     
  

  )188همچو تشنه سپس خشک و فریبنده سـراب؟( 
  )499تا چونکه سال و مـاه دواننـد هـردوان(   

  )175گـذار(  دل نبندد هوشیار انـدر سـراي ره  
  )350بسیار بـر مجـه بمثـال گـوزن و گـور(     

  )462مثــــل(حکیمـــان هشـــیار و دانـــا    
  )520گر مقريّ به خداي و به رسـول و بـه کتیـب(   

  

گذشته از آنچه یاد شد، تصویرهاي منفی پرشـماري از دنیـا در شـعر    دیگر تصاویر نکوهیده، 
ناصرخسرو وجود دارد که بیانگر مفاهیمی چون: مکر، خیانت، تضاد در قول و عمل، سـوزانندگی،  

  ظلمت، تباهی و نظایر آن است.
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  را فریـــب بسیارســـتایـــن جهـــان 
ــده   ــد وع ــون کن ــویس چ ــخ بن ــر ی   ب
  جهان به آستی انـدر نهفتـه دارد زهـر   
  گـرد دنیـا چنـد گـردي چـون ســتور؟     
  دوستی ایـن جهـان نهنـبن دلهاسـت    
ــیکن  ــان ول ــن جه ــاه ای   کاهیســت تب

  

  )199بفروشــد بــه نـــرخ سوســن ســـیر(     
  )492گفتـــار محـــال و قـــول خـــامش را(
  )279اگرچه پیش تـو در دسـتها شـکر دارد(   

  )73کن زین بد تنور ایـن خشـک نـال(    دور
  )169از دل خود بفگـن ایـن سـیاه نهنـبن(    
ــت(   ــاو زعفرانس ــر و گ ــیش خ ــه پ   )192ک

  

  
  تصویر) 705ناصرخسرو (حدود  دیواندر » تصویرِ مرکزي دنیا«اي ه هبسامد خوش4

  تصویر) 373ناختی (حدود ش نتصاویر جها

جایگاه دنیا در 
  مراتب آفرینش

)53(  

هیأت آسمان 
  زمینو 
)67(  

جهان برین و 
  فرودین

)58(  

عالم صغیر و 
  کبیر

)7(  

کتاب 
  آفرینش

)18(  

  زمان
)130(  

دنیا به مثابۀ 
نردبان 
  سعادت

)40(  

  تصویر) 332تصاویر منفیِ دنیا (حدود 

  یرپ هگند
)30(  

  جادوگر
)13(  

  دیو
)24(  

  صیاد
)40(  

  فرزندخوار
)21(  

  توحش
)19(  

مار و 
  اژدها

)31(  

آب و 
  دریا

)14(  

امور 
  ناپایدار

)55(  

دیگر 
  تصاویر

)85(  
شاعر، اغلب در یک و به ندرت در دو تا سه بیت  دیواناین آمار بسامد تصاویري است که در 

قصیده به تفصیل دربارة دنیا بحث شده که به سـبب   90ند. جز این در آثار منثور و در ا هطرح شد
  سرشت گسترده و پیچیدة مباحث، تبدیل آن به آمار بسیار دشوار است. 

   هنتیج. 5
 ـ هرین و گسـترد ت فتصویر کانونی دنیا و مضامین مرتبط با آن یکی از ژر اي آثـار  ه ـ هرین بنمای ـت

ندیشی ا فاي شخصی، گسترة دانش و ژره هاص، اعتقادات ویژه، تجربناصرخسرو است. نگرش خ
یـري ایـن بنمایـه مـؤثر بـوده اسـت. از ایـن        گ لدر ادیان، مذاهب و مکاتـب گونـاگون در شـک   

اي متعددي در شعر و نثر ناصرخسرو پدید آمده که در دو ساحت حکمـی و  ه هصویر، خوشت نکلا
تصاویري که برخاسـته از آراي حکمـی و   دستۀ نخست ندي و تحلیل است؛ ب هعاطفی قابل دست

اي اوست. ریشه و زمینۀ ایـن  ه یا و آگاهه هناختی ناصرخسرو و حاصل طیف وسیع دانستش نجها
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هد: صانع عالم، خلقت، مراتب آفرینش، عقل کلی، نفـس  د یتصویرها را چنین مسائلی تشکیل م
عناصر و طبـایع، ترتیـب قـرار گـرفتن      ، یفزارهاي نفس کلا تکلی، افلاك و اجرام به عنوان دس

عناصر مطابق اصل میل به مرکز، تأثیر افلاك و اجرام بر عناصر، موالید ثلاثه، اشخاص موالید و 
نفوس جزئی آنان، انسان به عنوان هدف غایی آفرینش، هیأت آفرینش جهـان، جهـان بـرین و    

یـر، کتـاب آفـرینش و کائنـات بـه      جهان فرودین و ارتباط و تقابل این دو، عالم صغیر و عالم کب
اي این کتاب، زمان و ماهیت آن و دنیا به منزلۀ نردبان آخرت کـه محـل رشـد و    ه هعنوان نوشت

تصاویر عاطفی است که غالبـاً سـیماي    دستۀ دومکمال نفس از رهگذر همراهی با جسم است. 
ا، بیشـتر حاصـل   ه ـ یا و آگـاه ه ـ هنـد و گذشـته از دانسـت   ک یمنفی و هولناك جهان را آینگی م ـ

اي شخصی، نگرش عاطفی و نگاه زهدآمیز او به دنیاست. او در مقام سـخنوري سـرد و   ه هتجرب
گرم کشیده و متشرّعی مسلط به مبانی دینی، به کرّات مخاطب را از دل بستن به دنیـا بـر حـذر    

دوگر اي چنین تصاویري بر گرد عناوین و مفاهیمی چـون: پیـرزال فریبنـده، جـا    ه هارد. خوشد یم
روت، وحشی درنده، مار زهـرآگین  م یحم، فرزندخوار بر یتردست، دیو مکاّر و قاتل، صیاد و جلاّد ب

اصل و خطرناك، امور ناپایدار و فریبنده چون: باد، سـایه،  ح یوبار، آب تیرة ژرف با مو اژدهاي مرد
م تصـویرهاي  رباط، رهگذار و پل و امور منفی رنگارنگ دیگري پدیـد آمـده اسـت. بـر روي ه ـ    

اي شخصی و نگـاه  ه هحکمی حاصل مطالعات گستردة شاعر و تصویرهاي عاطفی برخاسته از تجرب
ند. این دو دسـتۀ تصـاویر، نمـودار دو    ک یزاهدانۀ او به دنیاست که دو ساحت وجود شاعر را آینگی م

رهاي وجه عمدة شخصیت ناصرخسرو یعنی حکیمی دانا و متشرعی پایبند است. در آفـرینش تصـوی  
ویـد.  گ یناختی، ناصرخسرو در مقام حکیمی دانشمند، دربارة جهان با تعقل و تدبر سـخن م ـ ش نجها

  اغراض چنین تصاویري غالباً تبیین و تقریر و گاه اظهار شگفتی از عظمت عالم است.

  :اه تیادداش
). اسـتاد  443: 2، ج1386صـفا،  ؛ 148: 1387قول مشهور در وفـات ناصرخسـرو اسـت (بنگریـد بـه: فروزانفـر،        481. سال 1

  ).19ـ  14: 1394ند (مجتبایی، ا هه.ق دانست 468و سال وفات او را   همجتبایی با دلایلی در این تاریخ تردید کرد
، بیان کلیاتی دربارة زندگی و معرفـی آثـار اوسـت. سـپس     »دنیا در پهنۀ اشعار ناصرخسرو«بخش زیادي از مقالۀ . 2

جهان، چرخ، دهر، روزگار، زمانه، عالم، فلک، گردون و گنبد ارائه شده و ذیل هر عنوان  چون:» الفاظی«آماري از 
ناختی ش ـ ناي جهاه هابیاتی ذکر گردیده است. بخش اعظم تصاویر دنیا ذکر نشده و بررسی رابطۀ تصاویر و اندیش

  شاعر مغفول مانده است.   
نیاي عینی است؛ گذشته از تصویري که در سـفرنامه از دنیـا   از دیگر وجوه تصویر دنیا در آثار ناصرخسرو، تصویر د .3
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ترسیم کرده است، تصویر یمگان و خراسان نیز برجسته و تأثیرگذار است. از یمگان با تصـویرهایی چـون: زنـدان    
) و از خراسانِ تحت سیطرة سلجوقیان با تصـاویري  347، 96: 1365اي (بنگرید به: ناصرخسرو، ج گسنگین و تن
تان، پارگین پر مار و کژدم، کمینگاه ابلیس و جاي ملعون یاد کرده و سلجوقیان را اهـریمن، نشـانندة   چون: دیوس

). وجه دیگر، تصـویرِ دنیـاي آرمـانی او یعنـی     308، 36، 108، 16، 417خار و برکنندة عرعر خوانده است (همان: 
دیـوان، آثـار آن هویداســت   ) و 102ـ   68: 1373(نـک: ناصرخسـرو،    مصـر و فاطمیـان اسـت کـه در سـفرنامه     

  ).  202ـ  185: 1380؛ نیز بنگرید به: هانسبرگر، 317، 337، 437، 486، 511: 1365(ناصرخسرو، 
به تصحیح مجتبـی مینـوي و مهـدي محقـق، بسـنده       دیوان ناصرخسروبراي پرهیز از تکرار، تنها به ذکر صفحۀ . 4

  شده است.  
ا آمـده اسـت (گمپـرتس،    ه ـ تتصویر آسمان و زمین به صورت مرد و زن، ریشۀ کهنی دارد و در اساطیر غالب ملّ .5

1375 :53  .(  
اعتقاد به جهان برین و جهان فرودین و تلاش روح براي رهایی از ظلمت و رسیدن به نور در عرفان مندایی هـم   .6

؛ نیـز  25ن امر از تعالیم اساسـی مـانی نیـز هسـت (همـان:      ). ای22ـ   20: 1387ور، پ لوجود داشته است (اسماعی
  ).76ـ  75: 1390رن، گ نبنگرید به: وید

بـه گـاه   «) ناشی از باور قدماسـت.  372، 238، 153، 74: 1365تصویر دنیا در هیأت گربۀ فرزندخوار (ناصرخسرو،  .7
 ـ(شـهمردان بـن ا  » زادن ماده را گرسنگی صعب پیدا آید و باشد که بچه بخورد ؛ جـاحظ،   112: 1362لخیـر،  ا یب

). در تعالیم زرتشـت گربـه موجـودي اهریمنـی اسـت (جـاحظ،       121: 1388؛ عبدالهادي مراغی، 317: 5، ج1362
  ).  298: 4: ج1385؛ همو، 319: 5، ج1362
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